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 ربي و فارسينگارش همزه در ع

  دكتر حسن عبدالهي
  دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد

  )110 تا101 ص زا (
  

  :چكيده
در ميان حروف الفباي عربي، همزه تنها آوايي است كه بـه چهـار شـكل مختلـف                  

  اين اشكال چهارگانـة همـزه، باعـث شـده كـه نويـسندگان،      . ، ئ ؤء، أ،   :شود  نوشته مي 
نويـسند در هنگـام نوشـتن بـراي           ربي و فارسي مـي    ويژه كساني كه به هر دو زبان ع         به

  .رو شوند انتخاب شكل صحيح آن با مشكلات جدي روبه
  :اين مقاله به منظور دستيابي به اهداف زير نگارش يافته است

هاي معتبـر     الخط صحيح همزه در عربي و فارسي با استناد به كتاب            ـ معرفي رسم  1
 و نيز با تكيه بر شـيوة رايـج نگـارش آن    صرف و نحو و قواعد املايي عربي و فارسي     

  ؛توسط اديبان و نويسندگان توانا
اي كه در عين جامع و كامل بودن فراگيري           ـ تدوين و تنظيم قواعد همزه به گونه       2

  آن نيز آسان باشد؛
ـ تبيين موارد اشتراك و اختلاف نگارش همزه در عربي و فارسي بـراي كـساني                3

  .نويسند كه به هر دو زبان مي
  

  .الخط، همزه، نگارش، عربي، فارسي  رسم:هاي كليدي واژه
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  :مقدمه
بنـابراين نويـسنده،   . ء، أ، ؤ، ئ: شـود  همزه، تنها آوايي است كه به چهار شـكل نوشـته مـي         

رو اسـت؛ چـرا كـه لازمـة           هنگام نوشتن، در انتخاب شكل صحيح آن با مشكلاتي جدي روبـه           
اي است كه حتيّ در مواردي نويسندگان زبردسـت   چيده فراگيري قواعد پي    كاربرد صحيح همزه،  

  :گويد باره مي  الاثري در اينبهجة محمداستاد . و باتجربه را حيران و سرگردان كرده است
اي از عمـر      اند و پاره     همزه توجه كرده   تها پيش مردم، به چگونگي كتاب       از قرن 

اند تـا     ن گذرانده آ و سكون همزه و حركات پيش و پس          خود را در انديشة حركت    
يـا  » واو«،  »الـف «هاي مناسـب، يعنـي        دريابند كه آيا بايد همزه را بر يكي از كرسي         

ها را از زير آن بيرون كشيده، آن را در فـضا بيفكننـد    كه، كرسي   بنشانند، يا اين  » ياء«
  تا در كنار ديگر حروف، متواضع و ذليل، بر خاك نشيند؟

انـد؛    ن در كلمه، به سه دسته تقسيم كرده       الخط همزه را برحسب موقعيت آ       رسم
همچنين همزة وسط كلمه را نسبت به اينكه در وسط قرار گرفتن آن اصالت دارد يا 

اند؛ در صورت اصالت، براي آن، شانزده شكل بـه            بندي نموده   عارضي است، تقسيم  
حاصل ضرب حركات سـه گانـه يعنـي ضـمه، فتحـه و              (حصر عقلي متصور است     

و بـه همـين     ) اقبل همـزه  رف م ون در حركات سه گانه و سكون ح       كسره و نيز سك   
  .ترتيب اقسام فراوان ديگري كه شرح آن آمده است

الخـط همـزه در      بينيد كـه آنهـا در رسـم         بعد از استوار كردن همة اين اصول مي       
را برخـي   » مِئَـة «اند؛ مثلاً كلمة      بعضي از كلمات، سخت با يكديگر اختلاف ورزيده       

نويـسند؛    مـي » ةمأ«، و بعضي ديگر آن را به صورت         »مئة«: نويسند   مي »فِئَة«به شكل   
: دهند گذارند و آن را بعد از الف زايد قرار مي         مي» ياء«گروهي ديگر، همزه را روي      

آورنـد و در حالـت        ؛ آنگاه الف آن را در حالت مفرد و تثنيـه و تركيـب مـي               »مائة«
يوة كتابـت خـود دليلـي ذكـر         كنند؛ هر گروهي نيز بـراي ش ـ        جمع، آن را ساقط مي    

  )322ناصيف يمين، ص(. اند كرده
بيان روشن اين نويسنده، آن است كه قواعد بسيار مفصل و پيچيـدة نگـارش همـزه و نيـز                    

هاي فراواني كه در اين مورد بين كارشناسان فـن وجـود دارد، كتابـت همـزه را                    وجود اختلاف 
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نظـران،    اعث شده است برخـي از صـاحب       اي، دشوار كرده و همين موضوع ب        براي هر نويسنده  
انـد كـه همـزه در همـه           يي ارائه كنند؛ مثلاً، بعضي پيشنهاد كرده      هانويسي آن پيشنهاد    براي آسان 

هـاي چهارگانـة     برخي ديگر براي همزه در حالت      )324همـان، ص  (.حال، به شكل الف نوشته شود     
اي   و گروهي به گونـه )315همـان، ص (. اند ضم، فتح، كسر و سكون، حروف خاصي را وضع كرده 

  .ها و پيشنهادها جامة عمل پوشانده نشده است ديگر؛ البته تاكنون به هيچ يك از اين ديدگاه
نويـسند بيـشتر اسـت؛         مـي  مشكل نگارش همزه براي كساني كه به دو زبان فارسي و عربي           

ا هـر يـك از      نقاط مشترك فراواني در كتابت همزه بين اين دو زبان وجود دارد، ام             دزيرا هرچن 
هاي خاص خود را نيـز داراسـت و همـين موضـوع موجـب                 اين دو زبان در اين مورد، ويژگي      

اشتباهات نويسندگان در نوشتن اين حرف شده است، چرا كه به اشتباه، قواعد مربـوط بـه هـر                   
  .گيرند يك از دو زبان را در زبان ديگر به كار مي

اي تنظـيم و      مربوط به كتابت همزه را بـه گونـه        گونه مسائل، ما را بر آن داشت تا قواعد            اين
گـاه بـا مقايـسة        بيان كنيم كه در عين حال جامع و كامل بودن، فراگيري آن نيز آسان باشـد، آن                

 آن، مشكل كساني را      شيوة نگارش همزه در زبان عربي و فارسي و بيان وجوه اشتراك و افتراق             
  .ين ببريمكه در نوشتن با اين دو زبان سروكار دارند، از ب

گـوييم؛ چراكـه شـكل        نخست در اين نوشتار، قواعد املاي همزه را در زبان عربي بـاز مـي              
همزه، در اصل، خاص زبان عربي است و از عربي، وارد فارسي شده اسـت؛ سـپس بـه شـيوة                     

  .اي خواهيم داشت نگارش آن در فارسي اشاره
  

  :الخط همزه در زبان عربي رسم) الف
  :مطلب، يادآوري چند نكته لازم استپيش از ورود به اصل 

و گاه همراه بـا حـروف   ) ء(شود  ـ همزه گاه بدون كرسي و به تنهايي و بر سطر نوشته مي 1
  .شود كه در اين صورت، كرسي آن ممكن است الف، واو و يا ياء باشد ديگر به كار گرفته مي

و بعـد از آن،     ترين حركت، كسره است       ـ از جهت سنگيني و سهولت تلفظ حركات، قوي        2
در مرتبـة پايـاني قـرار       ) هرچند در شمار حركات نيـست     (ضمه و سپس فتحه است، و سكون        
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  )106الشرتوني، ص(. البته، ياي ساكن نيز همانند كسره است) 45 مامو، صمحمد(.دارد

مناسـب بـا    واو و    حرف مناسب با فتحه، الف؛ مناسب با كسره، ياء؛ مناسـب بـا ضـمه،                  ـ3
  )45 مامو، صمحمد(.دون كرسي استسكون، همزة ب

ـ حروف انفصال، حروفي هستند كه اتّصال آنها به حرف پس از خودشان ممكن نيـست؛                4
اما بقية حروف كه اتّصال آنها به حرف پس از خودشـان  . د، ذ، ا، و     ر، ز، : اين حروف عبارتند از   

  .ممكن است به حروف اتصال شهرت دارند
ه در زبان عربي، در آغاز كلمه، در اثناي كلمه، در آخـر و يـا                شويم كه همز    اكنون يادآور مي  

  .رود در شبه وسط به كار مي
  
  : همزة آغازين كلمه ـ

  .شود، مانند أَمرَ، إعلَم، أُكتُْب همزه در آغاز كلمه، هميشه به صورت الف نوشته مي
  

  :ملاحظات
أبَ و  : گيرد؛ ماننـد    قرار مي  همزة آغاز كلمه، هرگاه مفتوح و يا مضموم باشد، روي الف              ـ1

ولـي بـا ايـن همـه، برخـي از      . إعـلان : شـود؛ ماننـد   أمُ و اگر مكسور باشد زير الف نوشته مـي  
نويـسند؛ زيـرا بـر     نويسندگان حتيّ در حالت مكسور بودن همزة اول كلمه، آن را روي الف مي 

رد، نـه زيـر   گي ـ اين باورند كه الف، كرسي همزه است و صاحب كرسي، روي كرسي قـرار مـي      
  )150، ص يمينناصيف(.آن

 سين، لام ابتداء، لام جاره، الَْ تعريف و يا هاء            ـ هرگاه يكي از حروف باء، كاف، فاء، واو،        2
آيد و بر كرسـي       تنبيه بر همزة آغازين كلمه داخل شود همچنان همزة آغازين كلمه به شمار مي             

مه، و إِخْوتُـك، سـأَكتُْب، لأَنَْـت، لِـأُميِّ، ألإَِكـرام و             بأَِحمد، كأَُسره، فأَُ  : شود؛ مانند   الف نوشته مي  
 و هؤلاُء مستثني هستند و با آنها همچـون همـزة وسـط    ن قاعده، سه كلمة لئَِنْ، لئَِلاّ از اي . هاأنَاذا

  )150همان، ص(.شود كلمه عمل مي
  :جايز استـ هرگاه همزة استفهام بر همزة قطع اول كلمه داخل شود، دو وجه در آن 3
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أَأكْرَمت زيداً؟، أَأُكْرِمك؟، أإَنَِّك ذاهب؟ بنـابراين وجـه، همچنـين           : ـ اثبات هر دو همزه          الف
جايز است كه با همزة دوم، همچون همزة وسط كلمه برخورد شود، بدين صورت أَؤُكْرِمك؟ و                

  أئَنَِّك ذاهب؟
أُكْرِمـك؟ و  آَأَكْرَمت؟، آَ: به حرف مداول  ب ـ داخل كردن الف بين دو همزه و تبديل همزة 

  )44ـ46طيف، صصل؛ عبدال147، ص2الغلاييني، ج(إنَّك ذاهب؟آ
گونه كه در لفظ      استفهام بر همزة وصل اول كلمه داخل شود، همزة وصل همان            اما هرگاه همزة  

سـورة  (»  الغيَـب؟ِ أطََّلعَ علـَي  «: فرمايد  شود؛ قرآن كريم مي     شود، در كتابت هم حذف مي       حذف مي 
  با آن كه همـزة    » أل«، اين قاعده در همزة        يعني؛ آيا بر غيب آگاهي يافته است؟ البته       ) 78آية  / مريم

  )147ـ149 صص،2الغلاييني، ج(.شود؛ چون در حذف آن اختلاف است وصل است ، جاري نمي
  :ـ نگارش همزة وسط كلمه

 از آن وابسته است و همـزه بـه         همزه در وسط كلمه، به حركت همزه و حركت حرف پيش          
 مثلاً در   )106، ص 2لشرتوني، ج ا(.شود  تر است، نوشته مي     صورت حرفي كه مناسب با حركت قوي      

كرسي همزه، واو است، زيرا حركـت پـيش از آن ضـمه و حركـت همـزه فتحـه                    » سؤَال«كمله  
ا كه حركت همزه،    كرسي همزه ياء است، چر    » سئِلَ«در  . تر از فتحه است      قوي  باشد و ضمه،    مي

كرسي همـزه  » فئِةَ«در . تر است باشد كه از حركت حرف پيش از آن، يعني ضمه، قوي     كسره مي 
تـر از آن     ياء است، زيرا حركت همزه فتحه است و حركت حرف پيش از آن، يعني كسره، قوي               

  .باشد مي
  :از اين قاعده، چند مورد زير مستثني است

 محمـد (.تَضاءلَ، تَفاءلَ و تَساءلَ   : شود  دون كرسي نوشته مي    همزة مفتوح مسبوق به الف، ب       ـ1
  )153مامو، ص

 الف حـذف      هرگاه بعد از همزة مفتوحي كه روي الف نوشته شده است الف قرار گيرد،               ـ2
مگـر در هنگـامي كـه الـف،         : ، القرآن، المـلآن   السĤمة مانند   ،شود  و همزه به حرف مد تبديل مي      

ر اين صورت، آوردن هر دو الف نيـز جـايز اسـت، ماننـد قـَرَأَا و قَـرآَ،           ضمير فاعلي باشد كه د    
حتيّ برخي از نويسندگان، در ايـن مـورد همـزه را بـدون كرسـي                . يقْرَأَان و يقْرآَن، إقْرَأَا و إقْرآَ     
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  )154 ص همان،(.قَرءَا، يقْرءَان، و إقْرءَا: اند نوشته
 واو، اجتماع سـه واو لازم آيـد، همـزه بـدون             از نوشتن همزة وسط كلمه بر روي      ـ هرگاه   3

 و همچنين   )147، ص 2الغلاييني، ج (، وءول، مقْروءون و يسوءون    ةشود، مانند موءود    كرسي نوشته مي  
الـشرتوني،  (.، ماننـد قِـراءات    آيداست هرگاه از قرار گرفتن آن بر روي الف، اجتماع سه الف لازم              

  )43، ص4ج
  

  :ـ همزة آخر كلمه
شـود؛    اه همزه در آخر كلمه واقع شود، مناسب با حركت حرف پيش از آن نوشـته مـي                 هرگ

شـود؛ چـرا كـه حـرف       همزه بدون كرسي نوشته مي    » جزءْ، سوء، شيَء، وضُوء   «مثلاً در كلمات    
پيش از همزه در اين كلمات ساكن است و نوشتن همزه بر سطر مناسب با سـكون اسـت و در                    

شـود، چـون   نوشته مي »و«و» ي«، »ا« بر كرسي  به ترتيب همزه  » جرُؤَ«و  » رئَِقُ«،»يبدأُ«هاي    كلمه
البته، در صورتي   . با كسره، ياء و مناسب با ضمه، واو است        حرف مناسب با فتحه، الف؛ مناسب       

كه حرف پيش از همزه، واو مشدد مضموم باشد براي اجتناب از توالي سـه واو، همـزه بـدون                     
  )44ـ46عبدالطيف، صص(.مانند تبَوءشود،  كرسي نوشته مي

اي به جهت اجراي قواعد اعلال، حـذف گـردد و در نتيجـه، همـزة                  هرگاه حرف آخر كلمه   
مـه  وسط، در آخر قرار گيرد، با اين همزه، همچون همزة وسط كلمه و يا همانند همزة آخـر كل                  

شود   نوشته مي » لَم ينءْ « يا   و» لم ينأَْ «در حالت جزم، به صورت      » يينأْ«شود؛ مثلاً فعل      عمل مي 
ناصـيف يمـين،    (.صـحيح اسـت   » مـنءٍْ «و  » منْـيءٍ «دو صورت   به هر   » أنَأْيَ«و كتابت اسم فاعل از      

  )156ص
  

  :ـ همزة شبهِ وسط
اي است در آخر كلمه كه پس از آن، ضمير متّصل يا علامت مثنـّي و       همزة شبه وسط، همزه   

  .گيرد ن قرار ميجمع و يا علامت تأنيث و يا الف تنوي
اگر بعد از همزة آخر كلمه، ضمير و يا علامت مثنيّ و جمع قرار گيرد، در كتابت همزه، دو                   
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توان آن را همزة وسط كلمه به شمار آورد و همچنـين همـزة آخـر كلمـه؛                    مي: وجه جايز است  
يقْـرَأُه،  «تـوان بـه صـورت         را مـي  » يقْرَؤُه، يقْرَؤوُن، يبدؤوُن، جزْأَين و بنّـاؤوُن      «بنابراين كلمات   

  )57عبداللطيف، ص(.نيز نوشت» يقْرَأوُن، جزءْين و ينّاءون
و چنانچه بعد از همزة آخر كلمه، علامت تأنيث قرار گيرد، با آن همچون همزة وسط كلمه                 

؛ مگـر   ةلأْيَ، ظمَـأيَ، لُؤْلُـؤَ    ، م ئةَمرزْ،  فئِةَ،  مئِةَ،  برِيئةَ،  يئةَطخَ،  ئةَيه،  ة، مرْأَ ةشود، مانند نَشأَْ    عمل مي 
، الف يا واو ساكن باشد كه در اين هنگـام، همچـون همـزة آخـر بـا آن عمـل                      اينكه پيش از همزه   

اي كه در آخر كلمه بر سطر         و هرگاه بعد از همزه    . ، سوءي، سوءاء  ة، سوء ة، مروُء ةشود مانند قرِاء    مي
ورتي كه حرف پيش از همـزه، از حـروف انفـصال            قرار گرفته، الف تنوين نصب واقع شود، در ص        

گر حرف پيش از همـزه، از حـروف         ا جزءْاً و سوءاً و      شود، مانند  باشد همزه بدون كرسي نوشته مي     
  )159، ص2الغلاييني، ج(.شود، مانند شيَئاً، عبِئاً و دفِئْاً اتصال باشد همزه بر كسي ياء نوشته مي
ليّ و تقريباً مورد اتفاق مشهور علماي صرف و نحو است           آنچه تا به اينجا گفته شد قواعد ك       

كه شايسته است مورد توجه قرار گيرد؛ اما در اين باب، بين علمـاي آن چنـد اخـتلاف وجـود                     
به علت قرار گرفتن واو ساكن » رؤوُف، رؤوُس و يقْرَؤوُن«دارد؛ مثلاً برخي در كلماتي همچون   

ه و نيز به اين علت كه حرف پيش از همـزه از حـروف               اي كه روي واو نوشته شد       بعد از همزه  
رءوف، : همـزه بـر سـطر نوشـته شـود         ) الـف : دانند  انفصال است دو وجه ديگر را نيز جايز مي        

امـا در كلمـاتي از      : رؤُف، رؤسُ و يقْرَؤُن   : واو بعد از همزه، حذف شود     ) رءوس و يقْرءَون؛ ب   
     مؤوُل و يسكه حـرف پـيش از همـزه از حـروف اتـّصال اسـت،               » لَؤوُنقبيلِ كُؤوُس، فُؤوُس، م

  )57طيف، صلعبدال(.كئُُوس، فئُُووس، مسئُول و يملئَُون: دانند نوشتن همزه را بر كرسيِ ياء جايز مي
  
  :الخط همزه در عربي  نگارش همزه در فارسي و مقايسة آن با رسم )ب

رود؛ امـا در كلمـات عربـي كـه بـه              ميهاي فارسي فقط در آغاز كلمه به كار           همزه در كلمه  
  )24محتشمي، ص(.آيد اند، همزه در آغاز، وسط و پايان كلمه مي فارسي راه يافته

شـود، بـدون      نوشته مي » ا«به صورت   ) اند  كه وارد فارسي شده   (هاي عربي     همزه در آغاز كلمه   
 مانند اسم، اسـلام،  و يا يكي از حركات فتحه، ضمه و كسره همراه باشد،  ) ء(اينكه با علامت همزه   
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همزة اول كلمه بـه يـك از   در متون عربي كه هاي عربي     اجتهاد؛ برخلاف همزة اول كلمه در كلمه      
  :شود  ميسه شكل زير نوشته
  .كتبذهب، إِعلم، أُُأَ: ـ همزه با حركت

  .أذهب، إعلم، أكتب:  همزه بدون حركت ـ
  )126، صناصيف، يمين(.اَذهب، اِعلم، اُكتب: ـ حركت بدون همزه

، »پـائيز «: هايي مانند   در كلمات فارسي، همزة مياني و پاياني وجود ندارد، به اين علّت، كلمه            
ها را به اين صـورت   درست نيستند و بايد اين واژه     » فرمائيد«،  »نمائيم«،  »دانائي«،  »آئينه«،  »پائين«

 اما در كلمات    )11انزلي، ص (.»ييفرما«و  » نماييم«،  »دانايي«،  »آييد«،  »آيين « ،»پايين«،  »پاييز«: نوشت
آيد و طبعاً در اين هنگام، كتابـت          اند، همزه در وسط و آخر كلمه مي         عربي كه وارد فارسي شده    

ولي چون زبان فارسي با تلفظ همـزه تناسـبي نـدارد،            . همزه، تابع قواعد زبان عربي خواهد بود      
هـاي زبـان عربـي     حـدامكان در همـزه   اند تا     ايرانيان از آغاز نفوذ زبان عربي در فارسي كوشيده        

 اكنـون فقـط بـه       )91افـشار، ص  (.تخفيف و تغييري دهند و آن را با تلفظ فارسي منطبـق گرداننـد             
  :كنيم اند، بسنده مي هاي مياني و پاياني پديد آورده زبانان در همزه تغييراتي كه فارسي

 است، حـذف     الف ز آن ـ بيشتر نويسندگان پارسي زبان، همزه را از آخر كلماتي كه پيش ا            1
ابتداء، قرّاء، املاء، انشاء، امضاء، احياء، اجراء، وزراء، خلفاء، علماء،          : هاي  كلمه  كنند؛ بنابراين،   مي

ابتدا، قرّا، املا، انشا، امضا، احيا، اجرا، وزرا، خلفا، علما، دعـا،            : دعاء، باء، تاء و ثاء را به صورت       
بـه معنـي   ( البته فقط چند كلمه مانند ماء و بهـاء      )92ار، ص ؛ افـش  120نيازي، ص (.نويسند  با، تا و ثا مي    

هاي عربـي مختـوم بـه الـف           همة اين كلمه   «)121ص  نيازي،(.از اين قاعده مستثني هستند    ) روشني
، تـابع قاعـدة كلـّي امـلاي         شود، در حال اضافه     ممدود كه در متن فارسي بدون همزه نوشته مي        

اضـافه  » يِ« همزة مكسوري در آخر آنها نوشته شـود        باشند و به جاي آنكه       فارسي مي  هاي  كلمه
در خط فارسي بـه پيـروي از        ... شورا، امضاء مشتري     اعضاء ،شود؛ يعني، به جاي املاء كلمه       مي

  )121نيازي، ص(»... امضاي مشتري  اعضاي شورا، املاي كلمه،: تلفظ بايد نوشت
 كه همزه، ميـان الـف و تـاي زايـد            ةاء و إر  ة، اساء ة، براء ة، دناء ةقراء: ـ در كلماتي همچون   2

قرار گرفته است، در هنگام به كارگيري آنها در متون فارسي، همـزه، روي كرسـيِ يـاء نوشـته                    
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  )22؛ افشار، ص16مشكور، ص(.هرائت، دنائت، برائت، اسائه و ارائق: شود، به اين صورت مي
ة آن، اصـلي نباشـد،      ـ همزة مكسور مياني كه بعد از الف قرار گيرد، در صورتي كـه همـز               3

جايز، زايل، فوايد، ساير، فضايل، قبايل وقصايد به جاي         : شود، مانند   تلفظ مي » ي«به صورت   اغلب  
اما اگر همـزة آن، اصـلي باشـد ـ     ) 111فرشـيدورد، ص (.جائز، زائل، فوائد، سائر، فضائل، قبائل و قصائد

  )16مشكور، ص(.سائل و مسائلماند، مانند  يعني جزو ريشة كلمه باشد ـ به اصل خود باقي مي
زبانان، گرايش به كتابت همزة مياني بر كرسي ياء زياد ديـده           هاي كنوني فارسي    ـ در نوشته  4
مـسأله، جـرأت،    : هـاي   مانند كلمـه  : اند  نويسي همزه اقدام نموده     شود، گويا آنها عملاً به ساده       مي

ئوس و رئوف نوشـته     شؤون، رؤوس، رؤوف و مرؤوس كه به صورتِ مسئله، جرئت، شئون، ر           
زئـوس،  : نويـسند   شوند؛ حتيّ همزه را در برخي از كلمات فرنگي نيز بـه همـين شـكل مـي                   مي

  .سئول، بمبئي و ايدئولوژي
  

  :نتيجه
هرچند انتخاب شكل صحيح همزه براي كساني كه به عربـي يـا فارسـي و بـه ويـژه بـراي                      

رسد، ولـي بـا بـه         كل به نظر مي   نويسند، بسيار مش    كساني كه به هر دو زبان فارسي و عربي مي         
كارگيري اصول و قواعد منظم و منقحّ و مستند به منابع معتبر كـه در ايـن مقالـه مطـرح شـده                       

  .گردد است، اين مشكل به آساني مرتفع مي
  

  :منابع
 افشار، حسين عماد، شيوة نگرش فارسـي در مطبوعـات، انتـشارات دانـشگاه علامـة طباطبـايي، تهـران،                      ـ1
  .ش.هـ1372
  .ش. هـ1368 انزلي، حسن، دستور زبان فارسي، انتشارات انزلي، اروميه،  ـ2
  .ش. هـ1368م، قم، لـ الشرتوني، رشيد، مبادي العربيه، مؤسسة انتشارات دارالع3
  .م1986 دارالتراث، كويت، مكتبةالخطيب، اصول الاملاء، محمدـ عبداللطيف، 4
./ ق. هـ ـ1388يه، انتشارات ناصرخسرو، چاپ دهم، تهـران،  ـ الغلاييني، شيخ مصطفي، جامع الدروس العرب     5
  .م1968
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  .ش. هـ1373ـ فرشيدورد، خسرو، عربي در فارسي، انتشارات دانشگاه تهران، 6
  .ش. هـ1370ـ محتشمي، بهمن، دستور كامل زبان فارسي، انتشارات اشراقي، تهران، 7
  .م1994./ ق. هـ1414،  مامو، الي الاملاء، دمشقمحمدـ 8
  .ش. هـ1366جواد، دستور نامه در صرف و نحو پارسي، مؤسسة مطبوعاتي شرق، محمدـ مشكور، 9

  .ق. هـ1412ميه، بيروت، ل المفصل في الاملاء، دارالكتب العمـ ناصيف يمين، المعج10
ـ نيساري، سليم، دستور خط فارسي، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسـلامي، تهـران،            11
  .ش. هـ1374
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